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بیمه امدادگران 
هلال احمر چه شد؟

20سالی می شد که برقراری بیمه تأمین اجتماعی 
به یک آرزو و یک حسرت بزرگ برای امدادگران 
جمعیت هلال احمر تبدیل شــده بود. البته هر 
وقت امدادگران و نجاتگران هلال احمر دم از این 
حق خود می زدند، عده ای سعی می کردند با این 
توضیح که کار شما داوطلبانه است و در جمعیت 
هلال احمر کســی نباید به بهانــه فعالیت های 
داوطلبانه درخواست استخدام کند، این خواسته 
آنها را در نطفه خفه کنند. اما امدادگران و نجاتگران 
معتقد بودند درست است خیلی از این امدادگران 
و نجاتگرانــی که امــروز در پایگاه های جمعیت 
هلال احمر فعال هستند روزی فعالیت خود را در 
جمعیت هلال احمر به  صورت داوطلبانه شروع 
کردند، اما فعالیت هــای داوطلبانه هم تعریف و 
قانون خاص خــود را دارد. آنهــا می گفتند برای 
فعالیت های داوطلبانه در دنیا نه شــیفت کاری 
اجباری تعریف می شود، نه موظفی. این در حالی 
اســت که امدادگران فعال در پایگاه های امداد و 
نجات در تمام طول سال در شیفت های کاری باید 
حاضر باشند و با وجود اینکه در مأموریت های امداد 
و نجات گاهی اوقات جانشان به خطر می افتد، از 
هیچ پوشش بیمه ای برخوردار نیستند، امدادگرانی 
که با گذراندن دوره های سخت آمادگی جسمانی 
و حرفه ای، هرکدام در رشته ای که مشغول بودند 

یک متخصص برای خود هستند.
آذرماه ســـال 1400بود که کولیوند بر مسـند 
ریاســـت جمعیت هــلال احمر تکیـــه زد و 
کلیدواژه های »امدادگر«، »بیمه«، »معیشـت« 
و ... جای ویژه ای در ادبیات و گفتمان هلال احمر 
گرفت. او بارهـا بر این دغدغه تأکید کرده بود که 
امدادگران داوطلب هلال احمر سرمایه های انسانی 
هســـتند که با 240ســـاعت کار و بـدون هیچ 
بیمه ای ماهانه فقط یک میلیـون و 200هزار تومان 
برای هزینه ایاب و ذهاب دریافت می کنند و باید 
بعد 20سـال بیمه مستمری، غرامت، بازنشستگی 
و بیمه تکمیلی امدادگران برقرار شود. او همچنین 
در همه این سال ها تأکید کرده بود که معیشـت 
و سپس ثبات و امنیت شــغلی این امدادگران در 
دستور کار هلال احمر است. بعد از این دفاعیات 
کولیوند بود که خیلی از کارشناسان در حمایت از 
امدادگران اعلام کردند امدادگر و نجاتگر سـرمایه 
اجتماعی اند و جایگزین کردن این افراد برایمان 
امکانپذیر نیسـت، هر امدادگری که وارد جمعیت 
می شــود بین یک تا 2ســـال باید در دوره های 
آموزشی شــرکت کند و بعد با حضور و همکاری 
مسـتمر بتواند در شـیفت ها هزینه ایاب و ذهاب 

دریافت کند.
بعد از اینکه شهریور ماه گذشته تفاهمنامه ای بین 
جمعیت هلال احمر و سازمان تأمین اجتماعی 
به امضا رسید، روند بیمه امدادگران هم آغاز شد. 
البته اجرای این طرح هم بی حاشیه نبود. گلایه 
امدادگران زن از محــروم ماندن از مزایای اجرای 
این طرح موضوعی بود که بلافاصله مســئولان 
جمعیت هلال احمــر را درگیر خود کرد؛ چرا که 
هیچ یک از آنها ملزم به حضور در شیفت های کاری 
تعریف شده برای آقایان نبودند. مسئولان جمعیت 
هلال احمر هم خیلی سریع برای رفع این چالش 
برنامه ریزی کرده و اعلام کردند اینگونه نیست که 
ما برای بیمه امدادگران تفکیک جنسیتی قائل 
شده باشیم. این بیمه براســاس میزان همکاری 
هر نجاتگر با جمعیت هلال احمر، تعریف شــده 
و در آن جنســیت مبنایی ندارد. برای خانم ها در 
مراکز کنترل و هماهنگی عملیات و در شــعب، 
کشــیک هایی را تعریف کردیم کــه خانم ها هم 
بتوانند حضور پیدا کنند و براساس ساعت حضور 
آنها و حداقل و حداکثرهای تعریف شــده آن از 
مزایای بیمه برخوردار شوند. براساس طرح بیمه 
امدادگران قرار است تمام 22هزار امدادگری که تا 
به حال محروم از این مزایا بودند تحت پوشش بیمه 
تامین اجتماعی قرار بگیرند و تا کنون بخش قابل 

توجهی از امدادگران بیمه شده اند.

انتظار زنان سرپرست 
خانوار  »صفر« شد

براســاس آخرین آمارهای ثبت شــده در حال 
حاضر 2۷۵ هزار بانوی سرپرســت خانوار تحت 
پوشش سازمان بهزیستی هستند. با پیگیری های 
صورت گرفته توسط رئیس سازمان، تعداد بانوان 
پشت نوبت در آذرماه سال 1401 به صفر رسیده 

و تمامی پشت نوبتی ها تحت پوشش قرار گرفتند.
مدیرکل دفتر توانمندســازی خانــواده و زنان 
بهزیستی کشور با اعلام این خبر به ایسنا گفت: 
در حال حاضر تعداد اندکی از زنان سرپرست خانوار 
برای تحت پوشش قرار گرفتن مراجعه کرده اند، اما 
به دلیل تکمیل نبودن مدارک  هنوز تحت پوشش 
قــرار نگرفته اند؛ لذا کلیه پشــت نوبتی ها پس از 
تکمیل مدارک بلافاصله تحت  پوشــش سازمان 

بهزیستی قرار خواهند گرفت.
به گفته نرجس اسعدی، قرار است در راستای کمک 
به تأمین مسکن مناسب، مبلغی به عنوان ودیعه 
مسکن به زنان سرپرست خانوار پرداخت شـود: 
»در سال گذشته نخستین اعتبار دفتر در تابستان 
1401 به مقوله تأمین کمک ودیعه مسکن بانوان 
اختصاص یافت که در مجمــوع اعتباری بالغ بر 
20میلیارد تومان را شــامل شد.« اسعدی افزود: 
»این خدمت برای مددجویان مســتأجر تحت 
پوشش است و تمامی بانوان سرپرست خانوار واجد 

شرایط می توانند از این خدمت برخوردار شوند«.

جشن 56سالگی »پیکان« 
پیکان بازها به مناسبت جشن تولد این میراث نوستالژیک در برج میلاد  کنار هم جمع شدند 

»باربند بالاش پر شــده از چمدون های نخ پیچ 
مامان جون، یک کلمن قرمــز پر یخ و یک بقچه 
بالش و پتو که هر وقت آقاجون خسته شد، بازش 
کنه کف سبزی های خنک کنار جاده. اون سفر 
تابستان ۷2ما ۵نفر بودیم و خاله فاطمه هم که 
همراه شــد، دیگه توی ماشــین جای نشستن 
نبود. من و زهرا پریدیم تو صنــدوق و آقاجون با 
چشم غره گفت: درش باز نمی مونه ها! می دونستیم 
شوخی می کنه و می شه تا آخر سفر زل بزنیم به 
برعکســی جاده. پیکان بابا اون سال ها نه از شب 
می ترسید نه از شــیب دره و تصادف...، اما توی 
رؤیای این روزام هم همون پیکان قراضه ســبز 
خاکستری  که قدمتش ۵6ساله شده، اونقدر جوون 
مونده که بزنه به دل جاده و یه کله بره تا ساحل 
خزر...« این رؤیای من نیســت؛ رؤیــای هزاران 
ایرانیست که جوونی و کودکی شون گره خورده 
با پیکان؛ خودروی ملی ای که دیروز جشن تولد 
۵6سالگی اش را توی پارکینگ شماره 3برج میلاد 
گرفتن؛ جشن تولدی که کیک نداشت، اما پر بود 
از پیکان های ترگل ورگلی که از همدان، بوشهر، 
مرکزی، فارس، مشهد، مازندران، گیلان، اصفهان، 
تبریز، شیراز، کرمانشاه خودشــون رو به تهران 
رسونده بودن و کنار هم چشم نوازی می کردن. هر 
تازه واردی هم که از راه می رسید 2تا بوق پیکانی 
معروف می زد تا به بقیه سلام کنه. از اون بوقایی 
که تا مغز سرت تیر می کشه. یه پیکان صورتی هم 
اون وسط میان همه رنگ سفیدها دلبری می کرد. 
اون طرف تر 6تا پیکان کنار هم جعبه مداد نقاشی 
درست کرده بودن؛ طلایی، آبی کم رنگ، بنفش، 
زرد قناری، آلبالویی، مشکی. پیکان خسته هم بود، 
پلاک 4۷ کــه از اراک اومده بود، درها و کاپوتش 
زنگ خورده و روکش  صندلی هاش از خســتگی 
رو هم رفته بودن. جفت پیکان قراضه آقاجون بود، 
اما چه دلبری می کرد بین همه. انگار می خواست 
بگه من ۵0ساله رو 4چرخام سرپا ایستادم و کم 

نیاوردم؛ حتی از اراک به تهران! 
پیکان قراضه ها حالا میلیونــی و میلیاردی هم 
شدن، هر چی قدیمی تر و لوازم بیشتر، گرون تر! 
دیگه خبری از اون پیکان های 6هزار تومانی دهه 
۵0و 60نیســت، جلوی یک پیکان سفید مدل 
۷1یه کاغذ با این مضمون بود: »می فروشمش، اگه 

تو صندوق... . این پیکان رو خریدم که خاطرات 
کودکی همیشه با من باشه. دنبال همون رنگ سبز 
بودم و پیدا نکردم، اما عشق است همین پیکان 
سفید یخچالی.« جشن تولد 21سالگی اش تقریبا 
یک هفته بعدهِ. به قول خودش چند روز از پیکان 
کوچک تره: »اینجا همه عاشقن؛ یکی عاشق پیکان 

و یکی عاشق خاطرات بچگی  با پیکان.« 
چند متر آنطرف تــر، نیما شــیریان کنار وانت 
پیکانش ایستاده، پشتش را چمن کاری کرده و 
دکمه ریموت را که می زنه، ماشــین تقریبا کف 
زمین می خوابه: »این ماشــین هم عشق منه و 
هم خرج بیار. تو چراغ برق با همین کار می کنم. 
باورتون می شه که ۵8سالش باشه، تقریبا دوبرابر 
ســن خودم. کمک های بادی براش انداختم که 
بالا و پایین می ره. خودم که خسته می شم، اونم 
می خوابونم کف زمین که اســتراحت کنه. این 

وانت قبلا مال بابام بود و خدابیامرز ارث گذاشت 
برای من. پشــت این وانت تمام خاطرات من 

جامانده... .« 

یه نفس تا مشهد!
»پیــکان دال 3۷، یعنــی 

قدیمی تریــن پــلاک 
پیکان.« این را پیرمرد 
6۵ســاله ای میگه که 
۵0ســاله صاحب یک 

پیــکان طلاییســت و حتی 
نذاشته یک خط روی بدنه اش 

بیفته: »دنده اتومات، روکش چرم 
قهوه ای و رادیو اورجینال؛ خدایی که دلبر است. 
پیکان هیچ وقت از بین نمی ره چون چیزی که برای 

می خوای با این شماره... تماس بگیر؛ 290میلیون 
تومان.« چند قدم آنطرف تر هم یک پیکان زرد 
مدل 6۵رو معامله کــردن؛ 380میلیون. دقیقا 
شبیه همون پیکان معروف فیلم »زردقناری«؛ 
همونی که آقا نصــرالله از باجناق کلاهبردارش 
خرید و قرار شد با مسافرکشی خرج زن و بچه اش 
رو بده، اما همزمان چند نفر صاحبش بودن و کار 

پیش نمی رفت...؛ یه پیکان جوانان آلبالویی 
هم گذاشته بودن 2میلیارد. 

600، ۷00تا پیکان برای 
جشــن تولد خودشون رو 
به پارکینگ بــرج میلاد 

رســوندن و صاحب تعداد 
زیادی از اونا جوونای 20، 30ســاله 

بودن... .

... خاطراتم پشت وانت پیکان جامانده
امیرعلی هنوز سنش به 20سال هم نرسیده، اما 
پیکان آلبالویی جذابش هدیه تولد 14ســالگی 
پدرش به او بوده. تقریبا 2ســالی هم هست که 
گواهینامه گرفته و سوارش می شه. البته پیکانش 
خیلی هم قدیمی نیســت؛ مدل 80: »من و این 
گوجه فرنگی، یک روحیم در 2 بدن. عاشقشم و 

جزئی از زندگیم شده.« 
کمی آنطر ف تر محســن کنار پیکان سفیدش 
ایستاده: »10ســال پیش وقتی 21ساله بودم، 
پیکان داشتم، به خاطر مشــکلات مالی مجبور 
شدم بفروشــمش، اما بعد یکی، دو سال اونقدر 
پیکان باز بودم که پولام رو جمع کردم و یکی دیگه 
خریدم. همه زندگی من با پیکان چفت و بست 
شده، ماشین عروســیم همین بوده، بچه ام رو با 
همین ماشین از زایشگاه آوردم خونه. با خانومم 
قرار گذاشتیم هر وقت دعوا کردیم، بیاییم تو این 
ماشین بقیه حرفامون رو بزنیم، اما هر وقت توش 
می شــینیم اونقدر می خندیم که یادمون می ره 
دعوا کرده بودیم. 1۵0میلیون تومــن لوازم رو 
ماشین بستم که الان اینقده خوشگله؛ البته که 

قابل شما رو هم نداره...« 
امیرحسین علیاری هم فقط به عشق پیکان سبز 
یشمی شوهرعمه اش حالا یک سالی می شه که 
پیکان خریده: »از روزی که چشم باز کردم زندگیم 
با یک پیکان سبز یشمی شروع شد، مال شوهر 
عمه ام بود و همه جا با هم بودیم. شمال می رفتیم 
10نفــری. 3تا بچه جلو می شســتیم روی پای 
بابام. یه وقتایی هم خوابمون می اومد، می رفتیم 

مردم خاطره شده از بین رفتنی نیست. همین حالا 
هم وقتی با این ماشــین تو خیابون می ریم همه 
با انگشت ما رو نشــون می دن. چیه این ماشین 
چینی ها رو ریختن تو بــازار که نه جون دارن، نه 
ایمنی. همین پیکان بعد از ۵0سال هنوز یه نفس 
تا مشهد می ره و برمی گرده. اونقدر ارزشمند شده 
که الان جوون ها بیشــتر از پیرمردها پیکان باز 
شدن. ما صفا کردیم و پیکان داریم، آنها خاطره 

دارند و پیکان می خرن.« 

1200کیلومتر از بوشهر تا تهران به عشق پیکان 
بی اغراق یکی از قشنگ ترین پیکان های جشن 
تولدرو جعفر درزی با خودش از بوشــهر آورده؛ 
البته نه به خاطر رنگ ســرخابی قشــنگش که 
به خاطر باربند بالا و چمدون های قدیمی که اون 
بالا نخ پیچ کــرده. 2روز پیش 
همراه همســرش بار 
سفر بســتن و از 
بوشــهر زدن 
بــه دل جاده 
 : ن ا تهر

»هیچ سختی هم نداشــت. فقط کولر نداشتیم 
و برای اینکه مسیر بوشهر تا شــیراز از همه جا 
گرم تره، شب  اومدیم که اذیت نشیم. این ماشین 
عشقه، تنها اشــکالش اینه که تو عروسیم نبود، 
اما برای سالگرد ازدواجمون با خانمم یه کلیپی 
باهاش درســت کردیم که بیا و ببین.« جعفرآقا 
هم عشــق پیکانه؛ از همان روزایی که از مدرسه 
فرار می کرده برای اینکه می دونسته باباش چه 
ســاعتایی قراره ماشین رو بشــوره: »خودم رو 
می رســوندم که فقط دورتادورش رو دستمال 
بکشم. از سال 46با پیکان آشنا شدم و همه  چیز 
آن را حفظم. از سال 46تا 62موتور و اتاق پیکان 
انگلیسی بود. سال 63تبریزیا موتور و اتاق ایرانی 
تولید کردن و از ســال ۷0به بعد هم دیگه کلا 
پیکان ایرانی شد. تفاوت پیکان های انگلیسی و 
ایرانی تو آینه شونه. اونایی که فقط یه آینه سمت 
شوفر دارن، همون قدیمی ترها هستن.« پیکان 
نوستالژی بوشــهر کارکرد زیادی هم نداره، کلا 
63هزار کیلومتر، 2بار شیراز رفته، یک بار اصفهان 
و امسال هم تهران:  »زیاد ازش استفاده نمی کنم، 
شاید ماهی یکی، دوبار سوارش بشم و گردشی در 
شهر... فقط برای اینکه دلم آروم شه و خالی شم 
از خستگی. من مدیرکلوپ پیکان های بوشهرم و 
این سبک را از امسال انجام دادم. شبیه 
قدیم ها چمدان های چرمی 
رنگی، یک بقچه پتو 
و بالش و یک کلمن 
آب قرمز رو ســقف 
می بنــدم. این ایده 
برای خیلی ها جذاب 
بوده و هر کسی می بینه، 
یک آه از ته دلش می کشه و می گه... 
آخی!« جعفر آقا چندین بار تصمیم گرفته 
خودش را به جشن تولد پیکان تو تهران برسونه، 
اما هر بار یه مشکلی داشــته، پارسال هم که تا 
اصفهان اومده، اما مجبور شده برگرده، بالاخره 
امسال خودش رو رسونده و جذاب ترین بخش 
ماجرا براش دیدن اوناییه که سال هاست به دلیل 
اشتراکشــون در داشــتن پیکان فقط از طریق 
اینستاگرام باهاشــون ارتباط داشته، اما حالا از 

نزدیک دیدارشون کرده... .

مریم سرخوش گزارش
روزنامه نگار

برف بهاری و سیل در 8استانگروکشی آبی افغانستان علیه ایران
بدعهدی حاکمان افغانستان در تأمین حقابه هامون، خشکیدگی جنوب شرق ایران 

را تشدید کرده است
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50هزار مدرسه معاون 
پرورشی ندارند

صحرایــی،  رضامــراد 
سرپرست وزارت آموزش 
و پــرورش: نزدیــک به 
۵0 هزار مدرســه معاون 
پرورشــی ندارند و جذب 
مربــی پرورشــی باید 
اولویــت کاری آموزش و 
پرورش باشــد. متأسفانه 
آن قدر کــه روی آموزش 
ایســتادیم، روی پرورش 
نایستاده ایم. سیمای امروز 
آموزش و پرورش، آینده 
ایران را نشــان می دهد، 
اگر 20 سال قبل به مدرسه 
توجه می کردیم امروز این 

وضعیت را نداشتیم.

بهزیستی

افزایش تعرفه 
خدمات پرستاری

معاون  عبــادی،  عباس 
پرستاری وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی: 
خدمات پرستاری بسته به 
نوع آن بین 2۵ تا 100 درصد 
افزایش قیمــت خواهد 
داشــت. نوع پرداخت ها 
براساس عملکرد، سختی 
کار و نوع بخــش خواهد 
بود. ارزش نسبی خدمات 
پرســتاری با توجه به نوع 
بسته بین 2۵ تا 100 درصد 
افزایش قیمت داشته که 
به طور متوسط حدود ۳0 تا 
۳۵ درصد در این بخش هم 

رشد خواهیم داشت.

از تشکل های 
مردم نهاد حمایت 

می کنیم
وحید یامیــن پور، معاون 
امور جوانان وزارت ورزش 
و جوانان: مــا در حمایت 
از تشــکل ها به سه مولفه 
فعالیت جمعی، عام المنفعه 
و داوطلبانــه بودن توجه 
داریم و تشــکلی که در 
این مثلــث فعالیت کند 
و به دنبال خیــر عمومی 
باشد، قطعا مورد حمایت 
ما قرار خواهــد گرفت. 
نسل جدید متولدین دهه 
۸0 باید آموزش ببینند و با 
کنشگری مؤثر آشنا شوند.

هیچ بیماری بلاتکلیف 
نمی ماند

ســعید کریمــی، معاون 
درمان وزیر بهداشت: تمام 
اقدامات لازم در ســطوح 
پزشکی  برنامه  تخصصی 
خانواده انجام شده است. 
فوکال پوینت های معاونت 
درمان مشخص شده و در 
هر بیمارســتانی افرادی 
در سیستم ارجاع تعیین 
شده اند و تمام ارجاعات از 
طریق معاونــت درمان در 
ســتاد به صورت مستقیم 
قابل رصد هســتند. هیچ 
بیماری که از کانال برنامه 
پزشکی خانواده به سطوح 
تخصصی و فوق تخصصی 
ارجاع می شود، بلاتکلیف 
نمی ماند و اقدامی که باید 
برای وی صورت گیرد در 

سامانه مشخص می شود.

پیکان 6هزار تومانی، حالا میلیاردی شده 

پیکان یک خودروی سواری اســت که از سال 1۳۴۶ تا 1۳۸۴ توسط مکث
ایران خودرو تولید می شد. ایران خودرو )با نام پیشین ایران ناسیونال( 
به تولید پیکان تا ســال 1۳۵7 ادامه داد. پس از انقلاب 1۳۵7، تولید 
پیکان کاهش یافت تا جایی که در اواخر دهه 1۳۶0 به مرز توقف تولید 
رسید. با این حال با تولید قطعات در داخل کشور حیات پیکان تا سال 
1۳۸۴ ادامه پیدا کرد و وانت پیکان تا سال 1۳۹۳ تولید شد و تیراژ 
این خودرو در زمان توقف تولیــد به بیش از 2میلیون 
دستگاه رسید. پیکان سدان سری آخر 
مدل1۳۸2 و 1۳۸۳ مدل این خودرو 
شامل ســقف پژویی و مدل های 
آخر ۸۳ شــامل کیلومتر پژویی 
بود. پیکان یکــی از محبوب ترین 

خودروهای ایرانی بود. نخستین پیکان در سال 1۳۴۶ خورشیدی وارد 
بازار ایران شد. این خودرو در آن زمان از بهترین وسیله های نقلیه کشور 
بود و کاربری تاکسی، سواری و وانت داشت. بین سال های1۳۵0تا1۳۵1 
این خودرو دنده اتومات و با شیشه بالابر برقی در ایران وجود داشت. از 
مدل های دیگر پیکان، دولوکس با موتور 1۶00 سی سی بود و جوانان آن با 
موتور 1۸00 سی سی بود که همین حالا هم یکی از رقیب های پراید است. 
یک مدل دیگر از پیکان با موتور پژو 1۶00 سی سی کار می کرد که در سال 
1۳70 تولید می شد و یکی از بهترین مدل های آن زمان بود. ویژگی مهم 
پیکان بدنه خیلی قوی آن بود که امنیت نسبی را برای سرنشینانش به 
همراه داشت. قیمت پیکان در آن زمان های دور حدود ۶ هزار تومان بود؛ 
با رنگ سفید یخچالی، اما در جشن تولد ۵۶سالگی، برخی مدل های آن 

از ۳00میلیون تا چند میلیارد تومان هم معامله می شوند. 

چرا جوان ها پیکان باز شده اند 

پیام توسل، مدیراجرایی انجمن وسایل نقلیه تاریخی درباره برپایی جشن نکته
تولد ۵۶سالگی پیکان به همشهری می گوید: »این برنامه با همت کلوپ ملی 
پیکان و انجمن وسایل نقلیه تاریخی به عنوان نماینده رسمی فدراسیون 
بین المللی وسایل نقلیه تاریخی FIVA و کانون جهانگردی برگزار شده 
و بیش از ۶00خودرو از خانواده پیکان، وانت، ســواری و استیشن در آن 
شرکت کردند. هر سال به مناسبت آغاز تولید پیکان، این برنامه در اواسط 
اردیبهشت برگزار می شود.« او درباره استقبال جوانان از این پیکان ها هم 
توضیح می دهد: »در انجمن به این موضوع خیلی توجه کردیم. ما کلوپ ها 
و برندهای مختلف وسایل نقلیه تاریخی را داریم و یکی از وظایف ایجاد 

چنین گرایش هایی در جوانان ایرانی برای انجام کارهایی اســت که هم 
برای خودشان و هم میراث ملی کشور منفعت داشته باشد. ما جوان ها را به 
این سمت سوق می دهیم و یکی از کارهایی که می توانند لذت ببرند همین 
ماشین باز شدن است. یکی از دلایلی که شاهد این حجم از استقبال هستیم 
میراث ملی بودن پیکان است. ما اینجا خودروهایی داریم که ۴00میلیون 
ارزش دارند و ارزش برخی دیگر به ۴میلیارد تومان هم می رسد. برخی از 
ماشین هایی که امروز اینجا می بینید شاید ارزش ریالی کمتری داشته 
باشند، اما آنقدر لوازم و تجهیزات برای آنها نصب شده که ارزش ماشین را 

چندین برابر کرده است.« 
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